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شماره صد و نود و چهار 26 اسفند 1397 یکشنبه

معاون توسعه روســتایی و مناطق محروم ریاست‌جمهوری 
اعلام کرد که اکنون 180هزار میلیارد ریال برای توســعه و 
ایجاد اشتغال در مناطق روستایی و محروم کشور پیش‌بینی 

شده است.
به گــزارش »ایرنا«، محمد امید افــزود: »این اعتبارات در 
قالب تســهیلات نه ساله و با ســود شش درصد به‌تدریج در 

اختیار ساکنان روستاهای کشور قرار می‌گیرد.«
وی بیان داشت: »در گذشته ایجاد اشتغال هم‌پای توسعه 

جمعیت در کشــور به‌ویژه روستاها نبود که در دولت »تدبیر 
و امیــد« با ارائه تســهیلات ویژه این مهــم موردتوجه قرار 

گرفته است.«
امیــد گفت:»تاکیــدات ویــژه مقــام معظــم رهبــری ، 
رئیس‌جمهوری و همراهی خوب مجلس شــورای اسلامی 
برای تحقق هرچه بیشــتر طرح‌های اشتغال‌زایی روستایی 
ضرورت این مهــم را دو چندان می‌‌کنــد.« وی ادامه داد: 
»روســتا خوابگاه نیســت بلکــه در فرهنــگ ایرانی، محل 
تولید و زندگی به‌شــمار می رود.« معاون توسعه روستایی و 
مناطق محروم ریاست‌جمهوری خاطرنشان کرد: »در نظام 
اسلامی خدمات ارزنده‌ای به روستاها شده که به تایید مراکز 

بین‌المللی توســعه نیز رسیده اســت.« امید افزود:»اکنون 
38 هزارو 500روستای بالای 20خانوار در کشور داریم که 
از زیرســاخت‌های لازم در زمینه برق، آب، راه،بهداشت و 
آموزش برخوردار هستند.« وی ادامه داد: »برای گاز رسانی 
به هر خانواده روســتایی 120میلیون ریال در کشور هزینه 
می‌شــود و اگرچه پس از انقلاب شاهد توسعه امکانات در 
روستاها بودیم، ولی مهاجرت روستائیان به شهرها افزایش 
یافته که علت آن، نبود اشــتغال برای جوانان بوده است.« 
امید یادآورشد:»روســتاهای مــا ظرفیت‌های قابل‌توجهی 
دارنــد که باید از آن‌هابهره برد و طرح‌های اشــتغال‌زایی را 

در آن افزایش داد.«

زاویه دید
عسل برای همایون تنها به مفهوم یک کالا برای فروش نیست، او عاشق زنبورهاست: »زنبورها از لباس 

سفید خوششان می‌آید و لباس سیاه را دوست ندارند. من حرف زنبورها را می‌فهمم. دیگر حتی نیش آن‌ها 
برایم آزاردهنده نیست. صدبار هم در روز اگر نیشم بزنند اتفاقی برایم نمی‌افتد. من با زنبورها زندگی کرده‌ام و 

آن‌ها هم به من عسل می‌دهند و این عسل توانسته رونقی به زندگی من بدهد.« «

گفت‌وگوی نوروزی با همایون و فریبا رضایی، زنبوردارهای دالاهو

زنبورهای سر پل ذهاب در انتظار بهارند

ســر پل ذهاب را زلزله، ســر زبان‌ها انداخت. ســر 
پــل ذهاب اما تنها تنی زخمی از پس‌لرزه‌ها نیســت. 
سرزمینی است سبز با طبیعتی کم‌نظیر و دشت‌هایی 
فراخ با گل‌هایی رنگارنگ. فریبا و همایون رضایی در 
همین سرزمین با یکدیگر آشنا شدند. ازدواج کردند 
و بالیدند. فریبا دیپلم طراحی دوخت دارد و همایون 
دیپلم فنی، اما آنچه آن‌ها را با هم همراه کرد زنبورها 
بودند. همایون عاشق زنبورها بود و این دلبستگی او 
را به ســمتی سوق داد تا زنبورها را پرورش دهند و از 
آن‌ها عسل‌ بگیرند. زندگی و کار آن‌ها با هم آمیخت. 
زنبورهــا امید و انگیزه‌ای برای درآمد در ســرزمینی 
شدند که طبیعتش همواره نادیده گرفته شده است. 
آن‌ها با همه ضررها دست‌وپنجه نرم کردند تا اینکه 
سرانجام توانستند به سود برسند و برای خودشان 
کاســبی کوچک رو‌به‌راه کنند. آرزویشان این است 
که طبع خروشــان طبیعت با آن‌ها هم‌ســاز شــود تا 
بتوانند کارشــان را گسترش دهند و سر سفره‌شان 
هم‌وطنانشان را بنشــانند و با هم این کار را بیشتر و 

بیشتر توسعه دهند.

چرا زنبورداری؟��
»همایون، شوهرم علاقه زیادی به زنبورها داشت. از همان 
زمان که با هم ازدواج کردیم با علاقه در مورد روش زندگی و 
تولید عسل زنبورها برایم صحبت می‌کرد. همان شد که یک 
روز با هم گفتیم چطور است زنبورداری کنیم و این شد که دو، 
سه کندو زنبور عسل گرفتیم.« فریبا نقب به شش سال پیش 
می‌زند و خاطراتش را مدام بالا و پایین می‌کند و از میانشان 
گل سرسبدش را بیرون می‌کشد تا ما را با ابتدای شکل‌گیری 

ایده و کارشان آشنا کند.
»البته خیلی هم ضرر و زیان داشتیم. چند بار به‌شدت زمین 
خوردیم. شکست پشت شکست. یک بار زنبورهایمان مردند. 
یک بار باران زیاد آمد و تخم‌ریزی‌شــان کم شــد، اما هربار 
دوباره از ابتدا شــروع کردیم و ناامید نشدیم. می‌دانید بیشتر 

از همه، اعتقادمان به کار ما را زنده نگه داشت و امیدوار.«
فریبا به تعریف ماجرای زلزله بزرگ سر پل ذهاب که می‌رسد، 
صدایــش می‌لرزد: »زلزله که آمد، تمام هســتی ما با خاک 
یکســان شــد. تنها ده، دوازده تا از زنبورهای ما جان ســالم 
بــه‌در بردند. خیلی ضرر کردیم، اما دوباره با  همین چندتایی 
که زنده مانده بودند کار را شــروع کردیم. به خودمان گفتیم 
که باید دوباره همه چیز را از سر بگیریم حتی با دست خالی.«

بعد از زلزله چه شد؟��
»بعد از مرگ‌ومیــر زنبورها، تصمیم گرفتیــم با همین چند 
زنبور باقی مانده کارمان را از ســر بگیریم. شــوهرم زمینی 
را اجــاره کرد. زنبورها را در آن زمین که سرســبز هم بود رها 
کردیم. روز و شب به آن‌ها رسیدیم تا دوباره به زندگی برگردند 

و عسل تولید کنند.«

فریبــا از روزهایی می‌گوید که پا‌به‌پای شــوهرش در دشــت 
می‌دوید تا زنبورها کندو و زندگی گروهی‌شــان را ساماندهی 

کنند. کارشان قلق‌های عجیبی دارد.
زنبورها در بهار کوره می‌کنند، یعنی یک گروه وقتی به اندازه 
کافی بزرگ می‌شــوند، دو قسمت می‌شود و یک گروه دیگر 
تشکیل می‌دهد. یکی باید مدام مراقب آن‌ها باشد که مبادا 
یک زنبور از گروهی جدا شــود یا در دشت گم شود. باید روز 
و شــب مراقب بود که زنبورها در زمان بارندگی رشدشان کم 
نشــود و گردافشــانی کنند. مدام باید به تغذیه آن‌ها رسید. 
وقتی هوا سرد می‌شود باید آن‌ها را به سمت هوای گرم کوچ 
داد. فریبا کوچ‌دهنده قهاری شده است در تمام این سال‌ها. 
آن‌ها توانســتند با همکاری هم سرانجام در منطقه »کرند« 
دالاهو تولید عسلشان را بیشتر و بیشتر کنند و از ده، دوازده 

زنبور به تولید دو، سه تن عسل در سال برسند.

راز همایون��
همایون، شوهر فریبا، اما شروع‌کننده اصلی قصه زنبورداری 
است. همان مردی که عاشــق زنبورهاست و سخت است 
برایش کــه بگوید زنبورهایش را بیشــتر دوســت دارد یا دو 
دخترش را. او رســم زندگی با زنبورهــا را درک کرده و هرچه 
در مورد زنبورداری اســت می‌داند. حال و هوای زنبورها را از 

دور تشــخیص می‌دهد: »زنبورداری کار سخت و دشواری 
است، چون همه چیزش بستگی به هوا دارد. هرقدر بارندگی 
کم باشــد، تولید بیشتر اســت. وقتی خشک‌سالی باشد به 

نفع ماست.«
همایون زمانی کارش را شــروع کرد که تنها شش، هفت 
کندو بیشــتر نداشــت و در شــش سال گذشــته توانسته 
کندوهایش را به دویســت عــدد برســاند. او راز زندگی و 
کســب‌وکار را از زنبورها آموخته: »هر زنبوری باید وظیفه 
خودش را انجام دهد. هیچ زنبور غریبه‌ای را بین خودشان 
راه نمی‌دهند. یک زنبور، مســئول گردافشــانی اســت. 
آن‌ها در کارشان بسیار دقیق هستند. زنبورها در کارشان 
صداقت دارند و مســئولیت؛ به ایــن معنا که زنبورها هیچ 

چیزی را از هم پنهان نمی‌کنند.«
او زنبورهــا را الگوی خــودش کرده و ماننــد آن‌ها عمل 
می‌کند: »تا امروز نشــده کســی بتواند از عسل ما ایرادی 
بگیرد. من عسل‌هایم را به شرط این می‌فروشم که اگر بد 
باشد دوباره پس بیاورند. همیشه در کارم صداقت داشتم  و 
وجدان. برای من در زندگی، اول خدا بوده، بعد وجدان.«

زنبورها رنگ سفید را دوست دارند��
حکایت همایــون و فریبا و زنبورداری آن‌هــا حالا زبانزد 

دالاهو شــده و آن‌ها توانســتند از پس سختی‌های کار و 
حتی زلزله سهمگین برآیند: »من و همسرم امروز بالاخره 
توانستیم مشکلات بزرگی را پشت سر بگذاریم و هنوز هم 
این مشــکلات وجود دارد. زلزله آمد و خانه پدرم را خراب 
کرد و زنبورهایمان را کشــت، اما بدون هیچ کمکی حتی 

بدون وام دوباره زنبورها را زنده کردیم.«
همایون و فریبا حالا توانسته‌اند مشتری‌های پروپاقرصی 
پیــدا کنند: »به‌تدریج مشــتری‌هایم در طــول زمان زیاد 
شدند. اولش تنها مسافران و افراد گذری و همشهری‌هایم 
بودنــد. حــالا یک شــبکه بزرگ ایجاد شــده. هرســال 
مشــتری‌هایم به من زنگ می‌زنند و من عسل را برایشان 
ارسال می‌کنم. همیشه عسلم را به شرط اینکه اگر بد باشد 
دوباره برایم پس بیاورند فروخته‌ام. در کارم صداقت داشتم 

مانند زنبورها و همین به داد من رسیده است.«
او حــالا صفحه وب‌ســایت و اینســتاگرام »چائوهانا« را 
راه‌اندازی کرده به‌معنای »چشــم هانا«. هانا نام دخترش 
اســت: »امیدوار هســتیم که با راه‌اندازی این صفحه از 
طریق شــبکه‌های اجتماعی هم اقدام به فروش عســل 
کنیم.« عســل برای همایون و فریبــا تنها به مفهوم یک 
کالا برای فروش نیست، او عاشق زنبورهاست: »زنبورها 
از لباس ســفید خوششــان می‌آید و لباس سیاه را دوست 
ندارنــد. من حرف زنبورها را می‌فهمــم. دیگر حتی نیش 
آن‌ها برایم آزاردهنده نیست. صدبار هم در روز اگر نیشم 
بزنند اتفاقی برایم نمی‌افتد. من با زنبورها زندگی کرده‌ام و 
آن‌ها هم به من عسل می‌دهند و این عسل توانسته رونقی 
به زندگی من بدهد.« همایون می‌گوید که آرزو دارم کارم را 
توسعه دهم و دست چند نفر از هم‌نوع‌های خودم را بگیرم 

تا آن‌ها هم بتوانند زندگی خوبی داشته باشند.

 فاطمه علی‌اصغر
  روزنامه‌نگار  

راه‌اندازی باشگاه کارآفرینان نوجوان در لرستان
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان گفت: »راه‌اندازی باشگاه کارآفرینان نوجوان در راستای رونق کارآفرینی است و در حال حاضر ۸۰ نفر از دانش آموزان مستعد در این زمینه فعالیت دارند.« به گزارش خبرگزاری »ایلنا«، علی 
آشتاب در هفتمین جشنواره تکریم چهره‌های برتر که در سالن جلسات تامین‌اجتماعی برگزار شد بابیان اینکه باید الگوهای موفق را به جامعه معرفی کنیم ،اظهار داشت: »جوانان، دانشجویان و فعالان اقتصادی نیاز به الگوپذیری از 
کارآفرینان دارند ،ولی گاهی اوقات مقوله کارآفرینی را با شکل‌گیری یک بنگاه اقتصادی اشتباه می‌گیریم و باید بدانیم هرکسی که یک تشکیلات اقتصادی راه‌اندازی کرد کارآفرین نیست، بلکه کارآفرین نوآور، خلاق، تولید فکر و ایده دارد.«

 خبر

خبر خوش برای کارآفرینان روستایی

اختصاص180 هزار میلیارد ریال برای اشتغال‌زایی روستایی

نوروزِ کسب‌وکار
با نزدیک‌شدن نوروز جنبش و تحرک کم‌نظیری 
در همه مردم به‌ویژه صاحبان کسب‌وکارها پدید 
می‌آید، این جنب‌وجوش در بین فروشندگان و 
عرضه‌کنندگان محصولات مناســب روزهای 
پایان سال بیشتر است و کمتر کسب‌وکاری از 
این تغییر فضا و رفتار عمومی بی‌نصیب می‌ماند. 
اما در پس تلاش و شــور عمومی چه گام‌هایی 
برای نوشدن و تحول در کسب‌وکارها برداشته 
می‌شود؟ آیا فرارسیدن نوروز در هر سال برای 
کسب‌وکارها به‌طور عمومی به‌معنای تازه‌شدن 

و طراوت و شادابی است؟
آنچه در این روزهــا رخ می‌دهد را نمی‌توان به 
نشــاط تعبیر کرد، بلکه نشــانه سرعت گرفتن 
برخــی امور و تــاش برای رســیدن به نقطه 
پایان موقت یا برای برخی نقطه شــروع دوباره 
است. گرچه شــادمانی رسیدن بهار و نو شدن 
ســیمای محیط می‌تواند ذهن را به این سمت 
متمایــل کند که روند کارها در ایــن روزها را به 
رونــدی نشــاط‌انگیز تعبیر کند، امــا روزهای 
پایانی سال برای صاحبان کسب‌وکارها بیش از 
همه بیانگر تلاش برای بستن پرونده کارهای 
جاری و کســب درآمد در بازار رفع نیازهای این 
فصل اســت. تکاپوی فراوانی که در این روزها 
به شــکلی گســترده فضای عمومی جامعه را 
فرامی‌گیرد در درون خود نگرانی‌ها و مشکلات 
ویژه‌ای نیز به همراه دارد، مهم‌ترین نگرانی آنکه 
چرخه تکراری رفتارها و شیوه‌های اداره امور بر 
همان رویه و روند سابق بازتولید شود و سال نو 
بی‌آنکه نشانی از تازه‌شدن داشته باشد، تنها با 

دشواری‌های بیشتر آغاز شود.
صاحبان کســب‌و‌کارها هم مانند بســیاری از 
برنامه‌ریزان و مدیران مایل هستند نوشدن فصل 
را با تغییر و پوســت‌اندازی در هر آنچه برایشان 
مهم اســت همراه کنند. اما این تمایل درونی 
همیشــه با رفتار و رویه عملی سازگاری ندارد. 
تغییر و بهروزی، پیش از همه نیازمند دگرگونی 
و انقلاب درونی اســت. کسب‌وکارهایی که در 
طول یک سال با مشــکلات و گرفتاری‌هایی 
دســت‌وپنجه نرم کرده و در برخــی امور ناکام 
مانده‌انــد، در کنار تزریق انگیزه و امیدی که با 
نوشــدن فصل همراه اســت، به تدوین برنامه 
نوین و نگرشی جدید نیاز دارند. نگرش و اندیشه 
تازه‌ای که از بهار طبیعت انگیزه حرکت بگیرد را 
می‌توان نویدبخش دانست، اما کدامیک از ما 

برای چنین چیزی آماده شده‌ایم؟
روزهای پایانی سال را می‌توان همچون سالیان 
گذشــته تنها با تکاپوی تکمیل و اجرای برخی 
امور جاری به‌سر برد. از طرفی می‌توان نگاهی 
دوبــاره به کارها و روند و بســتر اجــرای آن‌ها 
انداخت و پرسید: آیا زمان تغییر در برخی امور 
فرا نرسیده؟ آیا زمان آن نیست که از انجام برخی 
کارها دست بکشیم یا وارد حوزه‌هایی شویم که تا 
پیش از این رها کرده بودیم؟ آیا زمان آن نیست 
کــه با هدف کاهش هزینه و افزایش بهره‌وری 
تغییراتی را در سازمان کاری خود ایجاد کنیم؟ 
آیا بهتر نیســت درباره افزایش دانش و مهارت 
خود و کارکنان برنامه‌ریــزی و اقدام کنیم؟ آیا 
شیوه‌های ارتباطی و تبلیغی بهتری را نمی‌توان 

به کاربست؟ آیا...؟
ده‌ها پرسش کلیدی هستند که پاسخ مناسب 
به آن‌ها ما را در بهبود و گسترش کسب کارمان 
یاری می‌کند. یافتن پرســش‌های مناســب و 
جســت‌وجوی عمیق برای پاسخ‌های درست 
می‌تواند بهار طبیعت را با نوســازی و بهسازی 
کسب‌وکارها هم‌زمان کند. در روزهای مواجهه 
با دشواری‌های مختلف اقتصادی بهتر است 
خود را نه تنها برای یک مناسبت در تقویم بلکه 
برای نو شدن در همه زمینه‌ها آماده کنیم. تازگی 
و طراوت بهاری برای رســوخ در جان و زندگی 
همه ما نیازمند باز کــردن آغوش برای تحول 
دارد. تغییر و بهروزی در کسب‌وکار تنها با ارزیابی 
دقیق و موشکافانه آنچه در طول یک‌سال کرده 
و نکرده‌ایم مقدور است. بهار طبیعت را با طراوت 

بخشیدن به کسب‌و‌کارمان همراه کنیم.

 لحظه آها  
 مهران امیری 
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